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آیا آلودگی هوا درمان ندارد؟
نیمه دوم  هر سال با اوج گرفتن آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور، 
این پرسش تکراری، پررنگ می  شود که به راستی چرا این معضل هر 
سال بدتر شده و کسی را یارای حل آن نیست؟ معضلی که بر اساس 
پیشــینه ها، در دنیا به بیش از 140 ســال پیش و در ایران )تهران( به 

سال 1۳46 خورشیدی برمی  گردد.
بــا بــروز و ظهــور کرونــا، ظاهــرا میــزان مرگ ومیرهــای آلاینده های 
گر آمــار تلفــات چند ســال اخیر بــر اثر  هــوا به حاشــیه رفتــه اســت؛ ا
ک  تر از  آلودگی هوا را در کشــور بررسی کنیم، به رقمی بسیار وحشتنا
مرگ  های کرونایی دو ســال اخیر می  رســیم اما اینکه چرا این میزان 
مرگ ومیر چندان مورد توجه نیست و دولت های مختلف در ۸ سال 
دولت  داری هر کــدام به گونه ای از زیربار مســئولیت آن شــانه خالی 
می  کنند و نهادهای غیردولتی نیز همین رفتار را دارند، قابل تامل  تر 
است.براساس گزارش سال گذشته اداره کل محیط زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران، سالیانه ٣٠ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا 
گر امسال بیشتر نشــده باشد، حداقل  جان می ســپارند؛ رقمی که ا
ثابت مانده است؛ این رقم بزرگ اما در بررسی های وزارت بهداشت 
حتی به 42 هزار نفر هم می  رســد؛ گروه »ســلامت هــوا و تغییر اقلیم 
مرکــز ســلامت محیــط و کار« وزارت بهداشــت اعلام کــرده، مواجهه 
طولانی  مدت با آلاینده ذرات معلق در کشور، سالیانه باعث بروز 41 

هزار و ۷00 مورد مرگ زودرس می شود.
تلفات انسانی آلودگی هوا فراتر از کرونا

یک محاســبه سرانگشتی نشــان می دهد تلفات انســانی آلودگی 
هوا فقط در سه،چهار سال گذشته بیشتر از 1۳0 هزار نفر آمار رسمی 

است که از بهمن ۹۸ تا امروز بر اثر کرونا جان باخته  اند!
بــه نظر می  رســد آلودگــی هــوا در تهران و شــهرهای صنعتی کشــور 
چنان عادی و تکراری شــده که کســی به شمار کشــته  های سالیانه 
آن توجــه نمی  کنــد و حتــی خســارات هنگفت چنــد میلیــارد دلاری 
هم توجهی برنمی  انگیزد؛ رقمــی که چند منبع مختلــف آن را تایید 
کرده انــد. براســاس برآوردهــا، هزینه  هــای مســتقیم و غیرمســتقیم 
تحمیلی ناشــی از آلودگــی هوا بســیار زیاد اســت؛ تعطیلی مــدارس، 
دانشــگاه ها، بازار، برخی کارخانه ها، محدودیت  های رفت وآمد و ... 
فقط بخشی از آن است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، این 
هزینه در ایران بیش از ۳0 میلیــارد دلار و برابر با 2.4۸ تولید ناخالص 
ملی اســت؛ در حــوزه بهداشــت، این هزینه  هــا در کنار مرگ، شــامل 
تشــخیص و درمــان یــا نگهــداری از هــزاران بیمــار آلودگــی هــوا می 
شود که ســالیانه دچار بیماری  های مزمن تنفســی، سرطان، قلب و 
ســکته  های مغزی می شــوند. درباره علــل و عوامل آلایندگــی هوا در 
کنون موارد متعــددی برشــمرده اند اما  شــهرهای صنعتی کشــور تا
در مجمــوع می  توان نقــش بخش  های مختلــف را به این شــرح )در 
شــهر تهران( خلاصه کرد که آلایندگی صنایع 40 درصد، اتوبوس  ها و 
مینی بوس ها 1۷ درصد، کامیون  ها 16 درصد، خودروهای سواری 14 
درصد، موتورســیکلت ها 10 درصد و دیگر بخش ها ۳ درصد در آلوده 
کــردن هوای تهــران نقــش دارند.به ایــن ترتیب در یــک جمع  بندی 
صنایع دولتــی و شــبه  دولتی، نیروگاه  هــا و پالایشــگاه  ها و کارخانــه
 ها و خودروســازان، مســبب اصلــی آلودگی هوای شــهرها هســتند و 
گرچه صفر نیست. از سویی،  نقش مردم در آلودگی هوا کمتر است؛ ا
ک کــه در ســال 1۳۹6 مصوب شــده،  براســاس مفاد قانون هــوای پا
بیش از 20 دستگاه مختلف در کشور متولی رفع یا کاهش آلودگی هوا 
هستند اما با گذشت حدود 4 سال همچنان بخشی از آیین نامه های 
اجرایی آن مورد بی  توجهی قرار گرفتند و به مرحله اجرا نرســیده اند.
براســاس ایــن قانــون، وزارتخانه های کشــور، راه وشهرســازی، نفت، 
صمت، نیرو، بهداشت، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات 
و سازمان های حفاظت محیط زیست،، استاندارد، جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری، هواشناســی،انرژی اتمــی، شــهرداری ها و دهیاری ها، 
بهینه سازی مصرف سوخت، پلیس راهور نیروی انتظامی، معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صداوسیما نهادهایی هستند 
ک، مسئولیت  هایی را برعهده آنها نهاده و وظایف  که قانون هوای پا
مشخصی را تعیین کرده است.مرور نام این همه سازمان و وزارتخانه 
کنــون لاینحل باقی مانده  نشــان می  دهد، چرا معضل آلودگی هوا تا
است؛ در واقع آنچه سبب شده هرکدام از این دستگاه  ها مستقیم یا 
غیرمستقیم، از زیر بار مسئولیت آلودگی هوا شانه خالی کنند، نبودن 
یک متولی مرکزی و اصلی است که وظیفه نظارت و اجرای مسئولیت 
دیگر نهادها را داشته باشد و به اصطلاح عملکردهای زیرمجموعه ها 
گــر موضــوع خودروهــای آلاینــده را  را پایــش کند.به عنــوان نمونــه، ا
در نظر بگیریــم، مجموعه  ای از نهادها شــامل پلیــس راهــور، وزارت 
صمــت، ســازمان شــهرداری ها و ... همگی با هم مســئولیت دارند یا 
در حــوزه آلودگی کارخانه ها، مجموعــه  ای از حداقــل ۵ وزارتخانه و 6 
کنون  نهاد دیگر باید در یک هم  افزایی و هماهنگی تلاش کنند که تا
ک که در ســال  محقق نشــده اســت. براســاس مفاد قانون هــوای پا
1۳۹6 مصوب شده، بیش از 20 دستگاه مختلف در کشور متولی رفع 
یا کاهش آلودگی هوا هســتند اما با گذشــت حدود 4 سال همچنان 
بخشــی از آیین نامه های اجرایی آن مــورد بی  توجهی قــرار گرفتند و 
به مرحله اجرا نرسیده اند.از طرفی، مرور تجربه موفق برخی کشورها 
نشــان می  دهد، رفــع واقعــی آلودگــی هــوا در یــک کشــور، موضوعی 
فرابخشی و چندمحوری است که نیازمند عزمی همه  جانبه از سوی 
گر تجربه آلودگی هوای شهر پکن را که با  کمیتی است؛ ا نهادهای حا
کمیتی بسیار متمرکزی اداره می  شود، کنار بگذاریم، تجربه  الگوی حا

برخی دیگر از کشورها بسیار آموزنده است.

و  چهارراه هــا  ســر  قرمز هــا،  چــراغ  پشــت  لیلامهــداد| از 
پیاده روهــا روی موکــت طوســی 24متــری جمــع شــده اند. 
پســر و دختــر چشــم دوخته انــد بــه تختــه وایت بــردی کــه 
روی صندلــی لــم داده. تعــدادی بهــار هفتــم زندگی شــان را 
پشت سر می گذارند و هســتند کســانی که 14 بهار و زمستان 

دیده اند.
گــره خــورده بــه مــادر ایرانــی و  سرنوشــت عــده ای از آنهــا 
پدری که از افغانســتان بــه هر بهانه ای آمده ایــران. تعدادی 
هم فرزنــد، پدر و مادری افغانســتانی هســتند کــه درد غربت 
را بــه جــان خریده اند و بی برگه ســبز پنهانی زندگــی می کنند. 
کســتانی اند. اینجــا مدرســه اتبــاع خارجــی  تعــدادی هــم پا
اســت؛ مدرســه ای که همه بضاعتش اتراق کردن در حاشیه 

کی یکی از خیابان های دزفول است. خا
کلمــن آب  موکــت، تختــه وایت بــرد، یــک صندلــی و تنهــا 
همــه دارایــی این بچه هاســت بــرای یــاد گرفتــن. روشــنایی 
کلاس شــان را از نــور خورشــید می گیرنــد. مدرســه ای کــه نــه 
پنجــره ای به خــود می بینــد نه دری؛ مدرســه ای تک کلاســه 

روی موکت 24متری.
تک دانش آموز مدرسه

گرد این مدرسه؛ »آرش« بود. پسربچه 10ساله ای  اولین شــا
که گوشــه میدان امام خمینی دستفروشــی می کرد؛ بســاطی 
که در همسایگی طالافروشی پهن شــده بود. همه دلخوشی 
»آرش« مدادســیاهی بــود کــه خطــوط نامفهومــی را در دفتر 
ثبت می کرد. از دور به دانش آموزی می ماند در حال نوشــتن 
تکالیف مدرســه. خطوطی دفتر »آرش« نه به نقاشــی شبیه 
بــود نه بــه تکالیف مدرســه؛ خطوطــی ســرگردان و بی معنی. 
سرنوشــت آن روز گذر معلمی را بــه آن میــدان انداخت تا آن 
خطوط نامفهوم بهانه ای باشد برای آشنایی شان. »کنارش 

نشستم.«
–اسمت چیه؟

*آرش
–چندسالته؟

همــه انگشــتان دســتش را مقابله مــردی می گیرد کــه از آن 
لحظه به بعد معلمش شد.

–مدرسه می روی؟
*بله

–نام مدرسه و معلمت چیست؟
و سکوت »آرش« که چیزی نداشــت برای تعریف از مدرسه 

و معلمش.
»متوجــه شــدم اصــلا بــه مدرســه نمــی رود امــا عاشــق یــاد 
گرفتــن اســت.« آقامعلــم می گویــد این عشــق بــه یادگیــری را 
می شــد از دفتر و مداد بی هدفی متوجه شد که می خواست 
گردی »آرش«  بــه عابران نشــان دهــد دانش آمــوز است. شــا
از همــان روز شــروع شــد. آقامعلم کنارش نشســت و اولیــن  
گام هــا را بــرای یادگرفتــن بــه او آموخت.»خیلــی تحت تاثیــر 
قــرار گرفته بودم. نتوانســتم بــه حال خــودش رهایش کنم.« 
دختر آقامعلم آن روز همراهش بود و بی وقفه به پدر گوشــزد 
می کرد؛ مباد دانشجوها و دانش آموزانش او را نشسته گوشه 
خیابان ببینند. »گفتم بابا تحصیل نکــردن یک کودک ایراد 

دارد.«
70کودک بهشتی دزفول

آن روز اولیــن کلاس »آرش« برگــزار شــد و تــا ۸شــب طــول 
و  »آرش«  ۸ایســتادند  ســاعت  روی  کــه  عقربه هــا  کشــید. 
آقامعلم راهی خانه شدند.»خانه محقر و کوچکی داشتند.« 
پدرومادری که از ترس جان و جنــگ پناه آورده بودند ایران. 

»اقامت شان غیرقانونی بود و برگ سبز نداشتند.«
پناهنده بودن دلیل موجهی بود برای بازماندن از تحصیل 
»آرش«. فقــدان بــرگ ســبز باعث شــده بود هیچ مدرســه ای 
»آرش« را ثبت نام نکنــد. اصرارهای پدر و مــادر هم بی فایده 
بود. »حق با آموزش وپرورش اســت هر دانش آمــوزی باید در 

سامانه دانش آموزی ثبت شود.«
آقامعلم شــرایط را که اینگونه دید به پدر پیشــنهاد تدریس 
بــه پســر را داد.»از فــردای آن روز بعدازظهرهــا می رفتم برای 
آمــوزش »آرش«.« البته آقامعلــم روز بعد با دســت پُر رفت به 
دیدن »آرش«.»هر چیزی برای مدرسه دخترم خریده بودم 

برای »آرش« هم خریدم.«
هــر روز ســاعت ســه بعدازظهــر قــرار آقامعلــم بــود بــا تنهــا 
دانش آموز کلاســش. »تا هفت بعدازظهــر درس می دادم.« 
ماجــرای »آرش« و آقامعلم در دزفول پیچید و تشــویق ها از 
دور و نزدیــک به گوش آقامعلم رســید. »انگیزه ای شــد تا به 

کمک »آرش« کودکان دیگر را هم شناسایی کنیم.«
هر کودک کاری که یافت می شــد آقامعلم با والدین جلســه 
می گذاشت برای متقاعد کردنشان برای درس خواندنشان. 
»تا امروز ۷0 کودک در حال تحصیل هســتند؛ مکان آموزشی 

کودکان بهشتی شهید حاج قاسم سلیمانی.«

راحت می خوانند و می نویسند
و امــا آقــا معلــم؛ یعنــی همــان حســن گلچین نژاد دزفولــی. 
مــردی دزفولــی متولــد شــهریور ۵6. بیســت ســال از عمرش 
را صــرف آموختن بــه بچه هــا کــرده و خــودش تحصیلاتش را 
تــا دکتــرای تخصصــی برنامه ریــزی درســی ادامــه داده. »هم 
معلمی می کنم و هم مدرس دانشــگاهم.« مردی که دوسال 
و دومــاه و چنــد روزی اســت شــده معلــم کــودکان بهشــتی؛ 

کودکان کار اتباع خارجی بازمانده از تحصیل.
ســال اول 24 کــودک، دانش آموزش شــدند. ســال دوم ۵0 
نفری ســر کلاس نشســتند و حالا به ۷0دانش آموز رســیدند. 
»موتورســیکلتم را فروختم برای هزینه های جانبی بچه ها.« 
کــه  هزینه هایــی  می خــرد  لوازم التحریــر  و  لبــاس  برایشــان 
بخشی از حقوق  آقامعلم را هر ماه صرف خود می کند. »برای 

خشنودی روح مادرم این کار را انجام می دهم.«
فال فــروش  پســرهای  هــم   اســت؛  مختلــط  کلاس شــان 
هســتند هم دختران گل فروش. »تعدادی بی سرپرســت اند 
و تعــدادی بدسرپرســت.« تابســتان ها هــم بچه هــا دور هــم 
جمع می شــوند برای ورزش کردن، کاردســتی درســت کردن 
کلاس هــای نقاشــی و خطاطــی.  بــا وســایل دورریختنــی و 
مبــادا  نمی گــذارم  خودشــان  حــال  بــه  هــم  »تابســتان ها 
برگردند به پشــت چراغ  قرمزهــا.«  تعدادی از بچه ها ســوار بر 
ترک موتــور پدر یا همراه برادر بزرگ تری می رســند ســر کلاس 
آقامعلــم. تعــدادی هــم ســوار بــر ماشــین آقامعلــم حاضــری 

می زنند سرکلاس.
دســت  رســانده  آقامعلــم  هــم  را  دســت دوم  کتاب هــای 
بچه هــا. بچه هایی که بعضــی کلاس اولی اند تعدادی مشــق 
کلاس دوم را می کننــد. تعــدادی هــم از همــه قدیمی ترنــد و 
درس هــای کلاس ســوم را یــاد می گیرنــد. »همــه الفبــا را یــاد 
گرفته اند، نــگارش را خیلی خوب بلدنــد، راحت می خوانند و 
می نویســند و اعداد را می شناســند.« دانش آمــوزان آقامعلم 

حالا با فروع و اصول دین آشنایند.
تک کلاسه کنار خیابان

آمــوزش  تــک درختــی  زیــر  کنــار جــاده  کلاس  بچه هــای 
می بیننــد. جــاده ای کــه جــای جــولان دادن ماشــین هایی 
گزوزهــا را می فرســتند به ریــه بچه ها.  ک و دود ا اســت که خــا
حــالا  کــه  معلمــی  بچه هاســت.  ایــن  دل نگــران  آقامعلــم 
دل خــوش از آموزش آنهــا از اینکه دیگــر کودک کار نیســتند. 
»رئیس قوه قضائیه عنایت داشــته باشــند یــک کلاس درس 
۷0 پرونــده بزهــکاری، ســرقت و کیف قاپــی را در دزفــول کــم 

کرد.«

آقامعلــم کار کودک را مســاله ای اجتماعی می بینــد که نیاز 
ک  به نگاه ویژه ای دارد. کودکانی که به جای فال فروشــی و پا
کــردن شیشــه ها در کنــار خیابــان می تواننــد مســیر دیگــری 
را بــرای زندگی انتخــاب کنند. »توجــه به این کــودکان کمک 

می کند آسیب های اجتماعی کمتر شود.«
کاری در  کــودک  آقامعلــم آرزویــی هــم دارد نبــودن هیــچ 
جهــان. »ایــن موضــوع نیازمنــد نــگاه حســاس تر و فکــری 
اساســی اســت. از رئیــس مجلــس و نماینــدگان می خواهــم 
نــگاه حســاس تری بــه ایــن مســاله داشــته باشــند.« بــه باور 
آقامعلم می توان این کودکان را از سرچهارراه ها و پیاده روها، 
ســرکلاس ها آورد تــا از بســیاری خطاهــا و سوءاســتفاده ها 
ایرانیــم.  خیابانــی  مدرســه  اولیــن  »مــا  باشــند.  درامــان 
رقــم  را جــور دیگــری  کــه سرنوشــت ۷0کــودک  مدرســه ای 

می زند.«
اشتغال مادران و بیکاری کودکان

. دغدغــه آقامعلم  و اما داســتان فراغــت این کــودکان از کار
روزهــای اول آمــوزش ایــن بچه هــا بــود امــا چندصباحــی که 
گذشــت کارشــان شــد مســاله آقامعلم. »کار ســختی بــود اما 
تا حــدودی انجام شــد.« معلــم مدرســه تک کلاســه تصمیم 
گرفــت بــرای همیشــه بــه کار حداقــل ایــن ۷0 کــودک خاتمه 
دهــد. »بــرای بعضــی از خانواده هــا خوداشــتغالی کردیــم تــا 

بچه ها سرکار نروند.«
یکــی، دو تا از مــادران به کمــک خیرین تنــور خریدند و نان 
پختند برای مغازه هایی که آقامعلم با آنها صحبت کرده بود. 
هر چند نان در یک بســته می رفتند برای بعضــی از مغازه ها. 
ک کردن شــدند  تعــدادی از مــادران هم مشــغول ســبزی پــا
برای این و آن. سبزی هایی که گاهی برای پول بیشتر ،خرده 
شده می رسیدند دست مشتری ها. »دیگر بچه ها مجبور به 

کار نبودند.«
بچه هایی که مادر ایرانی داشــتند هم به بهزیســتی دزفول 
معرفی شــدند برای تحت پوشــش قــرار گرفتن. »من نــه وزیر 
کارم نه سازمان بهزیســتی اما در حد توان، کاری که از دستم 
آقامعلــم و ۷0کودکــش  انجــام دادم.« ماجــرای  برمی آمــد، 

همه گیر شد.
دزفولی هــای دور از وطــن آنهایــی کــه یــا در آلمــان زندگــی 
می کردنــد یا کانــادا اعــلام آمادگی کردنــد برای کمــک. »هیچ 
کمکــی را قبــول نکــردم تــا ســوءتفاهمی پیــش نیایــد.« امید 
آقامعلم به مردان داخل سرزمینش است. مردانی که دستی 
در تصمیم گیری هــا دارنــد. آنانــی که شــاید کلامــی از آنها گره 

. کوری باز کند از زندگی »آرش« های دیگر
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اولین مدرسه خیابانی ایران اینجاست
 روایت »شهروند« از معلم دزفولی و70 دانش آموزی که گوشه خیابان به آنها درس می دهد


